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مفهوم قدرت  از دیدگاه  نیچه

ذوالفقار ناصري صدر
دکتري فلسفه دین دانشگاه تهران

چکیده
وطنش، فردریش نیچه، از اندیشمندان برجستۀ آلمانی است که متأثر از فیلسوف بدبین هم

او اراده. به عالم و آدم افکندي نوکوشید با تأکید بر ارادة آدمی رویکرد،آرتور شوپنهاور
شناسی او لذا بر محور آن، ساختار هستی. دانداي معطوف به قدرت میدمی را، ارادهآ

را ... معنا که نیچه تمام مفاهیم ارزشی همچون اخلاق، حقیقت وگردد؛ بدینریزي میپی
بر این اساس، نگاهی نسبیت. کندمتناسب با ارادة معطوف به قدرت در آدمی درك می

نیچه بر آن است که اخلاق سنتّی را فرومایگانی که از شکوفا. گیردپیش میانگارانه را در
کردن ارادة معطوف به قدرت خویش ناتوان بودند، بازآفرینی کردند تا ارادة دیگران را بدین

هاي اخلاقی که وارث ارزش،لذا سخت به مسیحیت. وسیله به مهار قدرت خویش درآورند
رو، نیچه تنها حقیقت مطلق را از این. شماردغربی برمیتازد و آن را مایۀ ننگ بشراست، می

ها نیز هاي آناند و تأویلها، گوناگونگونه ارادهداند که چون اینارادة معطوف به قدرت می
پس، جهان از نگاه او، معنا و ارزش ذاتی .ها نیز فراوان خواهند بودحقیقتفراوان است، لذا

از آنجا که اصل . شان وابسته استآدمیان از ارادة قدرتهايها، به تأویلندارد و ارزش
است، در این نوشتار نخست به تبیین "اراده معطوف به قدرت"سراسر فلسفه نیچه بنیادین در

هاي اخلاقی در پرتو آن پردازیم و سپس رویکرد وي را به ارزشابعاد مختلف این اصل می
.کنیمبررسی می

هاي ة معطوف به قدرت، مفهوم قدرت، اصالت اراده، نسبیت، ارزشنیچه، اراد: هاواژهکلید
.اخلاقی، حقیقت و مرگ خدا
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مقدمه.1
، درون مایۀ اصلی »اراده«موضوع وهستیمسئلۀبهشوپنهاورخاصنگرشتأثیرنیچه تحت

شوپنهاور . داندمیطلبیو قدرتجوییبرتريراعالمموجوداتدرجنبشوتکاپوهرگونه
او به پیروي از افلاطون و . کندرا شکل ذاتی جسم، یعنی وجود در خود تعریف می»اراده«

، »اراده«جهان چون ایده، بیرونی و طبیعی؛ و جهان چون : انگاردکانت، جهان را دوگانه می
کوشد زندگی کند، از این اراده که شوپنهاور آن را نیرویی هر فردي که می. درونی و ذهنی

او به . داند، برخوردار استناپذیر براي نابودي و ویرانی میا اشتهایی سیريگر بکور و ستیزه
داند شمول براي صیانت نفس و بقا میپیروي از هابز زندگی طبیعی را مبارزه و ستیز جهان

).78: 1375پیرسون، (
راي جویی طبیعی در قانون زندگی را نه باما نیچه بر خلاف سنتّ هابز و شوپنهاور، این ستیزه

داند و تفسیر جدیدي از قدرت به جویی میکه آن را چیرگی بر نفس و برتري،صیانت نفس
مانندي مفهوم قدرت در نیچه، مقایسه آن با بهترین شکل درك تازگی و بی. دهددست می

داند که موجود زنده به کمک آن، اي میهابز قدرت را وسیله. برداشت هابز از قدرت است
فراسوي نیک از 259نیچه نیز در قطعه . کندمقابل موجودات دیگر حفظ میوجود خود را در 

... گیري ورساندن، غلبه بر بیگانه و ناتوان، سرکوب، سختتصاحب، آسیب«زندگی را ،و بد
گرایانه کند، ولی در نهایت اندیشۀ نیچه از قدرت، بر منطقی فایدهتوصیف می» کشیو بهره

خواهد بیش از هر چیز نیروي درونی خود را تخلیه ود زنده میگوید موجاو می. متکی نیست
دهد و این برداشت از قدرت، هم اندیشۀ فوق اخلاقی فراسوي نیک و بد او را شکل می. کند

دهد؛ یعنی بزرگی اي براي تولید فرهنگ سامان میهم برداشت او را از سیاست به عنوان وسیله
در این . گیردمیاتلاف نیروها از سوي ابرانسان پیانسان را از طریق خودچیرگی دائمی و 

اي ضروري و هاي قوي، جنبههاي ضعیف را از سوي قدرتکشی قدرتفرایند، نیچه بهره
رساندن و غلبه بر ضعیفان از آثار داند؛ یعنی آسیبسالار میاساسی از یک ساختار اشراف

نیچه برخلاف هابز و شوپنهاور، نه با این توضیح،. ناآگاهانه اراده معطوف به قدرت است
پایان زندگی است و صیانت گري بیجویی، بلکه هوادار آفرینشفیلسوف جنگ و ستیزه

).همان(تواند باشد نفس، تنها یکی از نتایج غیرمستقیم ارادة معطوف به قدرت می
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در . تآن است که حیات در تمامیت خود پدیداري اس» اراده معطوف به قدرت«مدلول فلسفه 
کشاکش ابدي و اینکه این کشاکش، واقعیت اصلی و زیربناي همه تاریخ، تفکر و پویایی نوع 

.بشر است

پیشینۀ قدرت در اندیشۀ افلاطون.2
هاي افلاطون است اي انتقادي متأثّر از اندیشهاز آنجا که نیچه در بررسی مفهوم قدرت، به گونه

دهد، نخست به دیدگاه افلاطون در این رائه میو نگرشی وارونه از مفهوم قدرت در نظر وي ا
.پردازیمزمینه می

قدرت در رسالۀ گرگیاس افلاطون.2.1
. کار رفته استس و در مناظرة سقراط با پولسُ بهبار مفهوم قدرت در رسالۀ گرگیانخستین

گو  پولُس معتقد ودر این گفت. گویندرت سخنوران میآنجا که گرگیاس و پولُس از قد
هر که را بخواهند بکشُند و اگر مصلحت ،توانند مانند فرمانروایان مستبدنوران میاست سخ

اش را از دستش توانند هر کس را از شهر بیرون کنند و یا داراییخود را در آن ببینند، می
بنابراین قدرت نزد آنان چیزي است که براي دارندة آن، نیک و سودمند است، ولی . بگیرند

.دلیل معتقد است که قدرت سخنوران از همه کس کمتر استسقراط به همین 
حتی به قیمت ظلم و تعدي بر دیگران و نابودي ،جویی و قدرت را به هر قیمتیپولُس برتري

اي بود، ولی با حیله زند که بردهداند و براي این مطلب، آرخلائوس را مثال میآنان خوب می
خواهد سلطنت را که پردیکاس ، بدین بهانه که میو نیرنگ، خواجۀ خویش را به خانه خواند

آن گاه او و فرزندش الکساندروس را مست کرد و هر دو . از او گرفته بود، به او بازپس دهد
اي نشاند و شبانه از شهر بیرون برد و کشت و حتی نخواست پسر هفت سالۀ را به ارابه

رساند، بلکه او را در چاه افکند و پردیکاس را که وارث قانونی تاج و تخت بود، به سلطنت 
شمارد؛ زیرا با ظلم کردن و پولسُ در این مناظره، آرخلائوس را نیکبخت می. غرق کرد

ور بود، از کیفر نیز جویی ظالمانه، به تاج و تخت قدرت دست یافت و چون حاکم کشبرتري
وزتر از همه ر، سیهکند کسی که ظلم کند و کیفر نبیندولی سقراط استدلال می.درامان ماند

همچنین سقراط ظالم را بسی . کس آرخلائوس باشد یا دیگريمردمان است، خواه آن
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کند و نیز کسی را که از کیفر درامان بماند، شمارد که تحمل ظلم میروزتر از کسی میتیره
.داند که کیفر ببیند و بیدار شودتر از کسی میبدبخت

پذیرند و حتی و گرگیاس استدلال سقراط را میسرانجام پس از بحث فراوان، پولُس
پذیرند کسی که مرتکب ظلمی شده است، همانند بیماري که براي درمان دردش نزد می

تا مبادا ،رود، باید به پاي خویش نزد قاضی برود و کیفري را که سزاوار اوست ببیندپزشک می
،افزاید سخنوريسقراط میسپس . بیماري ظلم در روحش ریشه دواند و آن را تباه سازد

هنگامی سودمند است که به یاري آن به دفاع از عدالت برخیزیم، نه آنکه به واسطۀ هنر 
گاه آن. ز قبل آن سودي نصیبمان شودسخنوري، حقی را باطل و باطلی را حق جلوه دهیم تا ا

تر از ن زشتهاست و ظلم کردکنند که ظلم کردن و کیفر ندیدن، بزرگترین بدبختیثابت می
ظلم دیدن است و کسی که بخواهد سخنور قابلی شود، نخست باید حق و ناحق و عدل و ظلم 

.را بشناسد و خود نیز عادل باشد
تحمل ظلم در خور : گویدکند و میسپس کالیکلس از ادعاي گرگیاس و پولُس حمایت می

ی بهتر از زنده ماندن است؛ آزادمردان نیست، بلکه سزاوار بندگان است که مردن براي آنان بس
توانند دفاع کنند و نه از دوستان و خویشان خود، بلکه ناچارند همواره دشنام زیرا نه از خود می

اند، قوانین اخلاقی را ضعیفان که اکثریت هر جامعه: افزایداو می. و ناسزا بشنوند و دم برنیاورند
اي را بد قلمداد رها را نیک و پارهبرخی کا،کنند و با در نظرگرفتن منافع خودوضع می

گویند براي خویش بیش از دیگران کنند و براي اینکه مردان نیرومند را مرعوب سازند، میمی
کند که عدالت خواستن زشت و منافی اخلاق است، ولی طبیعت به نیکوترین وجه ثابت می

بهتر و برتر از نالایقان به شمار آن است که مردمان توانا، بیش از ناتوانان داشته باشند و لایقان 
ها، عدالت در این ها و جامعهچه در زندگی جانوران و چه در سرنوشت آدمیان و دولت. آیند

کند که همۀ فرمانروایان و کالیکلس سپس ادعا می. است که توانا بر ناتوان فرمانروایی کند
روش ما : گویدگاه میکالیکلس آن. اندطبیعت عمل کردهحتی ستمگر موافقپادشاهانِ

ها بگیریم و با دعا و همواره چنین بوده است که بهترین و تواناترین جوانان را چون شیربچه
جادو، رام و ناتوان سازیم و به آنان تلقین کنیم که همه باید برابر باشند؛ زیرا عدالت در برابري 

:فته استکند که گسپس شعري از پیندار نقل می. است، ولی هرگز چنین نیست
رواي خدایان و آدمیان استقانون، که فرمان
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.کند که حق با زورمندان استثابت می
زند که گاوهاي گریون را بدون دلیل تصاحب کرد؛ زیرا گاه از قدرت هراکلس مثال میآن

نتیجۀ . کند که همۀ اموال ناتوانان و بدان به نیکان و توانایان تعلّق گیردقانون طبیعت حکم می
تر کسی است که زورش بیشتر است و ضعیفان باید از قوي«ن کالیکلس آن است که سخ

ها و شهوات خود را به جاي محدود ساختن آزادمردان باید هوس. »زورمندان فرمان ببرند
سپس سقراط با نکته. بپرورند و دانش و زیرکی خودشان را در ارضاي آنها به کار اندازند

شیوة خاص او در محاورات است، او را نیز در نهایت متقاعد که ،هاي بسیار دقیقسنجی
دانند و تر از ظلم دیدن میکند که هم قانون و هم طبیعت، هر دو ظلم کردن را زشتمی

روایی ظالمانه، بلکه بینند؛ یعنی نیکی و فضیلت نه در کامرانی و فرمانعدالت را در برابري می
گوید وظیفۀ مرد سیاسی آن نیست که از میسقراط. در نتیجۀ نظم خاص هر چیز است

تمایلات مردم پیروي کند، بلکه او باید مردم را بهتر بسازد، هر چند چنین فرمانروایانی در 
اند و بیشتر آنان، به سبب قدرت نامحدودشان، مرتکب بزرگترین تاریخ بسیار کم بوده

سقراط . توان یافتبان قدرت میاند و لذا تبهکارترین مردمان را در میان صاحها شدهجنایت
گوید انسان باید با روحی سالم، حقیقت را دریابد و پاك از جهان برود و دیگران در پایان می

.)1380افلاطون، (را نیز به این مسیر ترغیب کند 
نحلۀ افلاطونی وارونۀ نیچه.2.2

ن در آن است رساند که فضیلت انساافلاطون در رسالۀ گرگیاس از زبان سقراط به اثبات می
اش تلاش کند تا ظلم نکند و در پی که در این دنیا به خاطر آخرت خویش و سعادت ابدي

است و با نوعی نگاه گاه فضیلت مدارانۀ افلاطون مخالفاما نیچه با این نظر.دالت باشدع
به گوید باید به واقعیت که اراده معطوفوارونه به فلسفۀ افلاطون، مانند کالیکلس و پولُس می

دیواري از «به باور نیچه، . معتقد شد،قدرت و اراده در حال شدن و صیرورت همیشگی است
دو دنیاي واقعیت روزمرّه و واقعیت دیونوسوسی را که در آن تجربۀ یگانگی با » فراموشی

در این معنا، هر انسانی که در تجربه تراژیک . کندآید، از هم جدا میوطنان به دست میهم
شود، تجربه ی بار آمده باشد، جوهر چیزها را شناخته و تهوعی را که مانع عمل میدیونوسوس

دانایی دربارة ... کشد وشناخت است که عمل را می«: )120: 1375پیرسون، (کرده است 
نیچه، (» کندحقیقت هولناك است که بر دست و پاي هرگونه انگیزه براي عمل، سنگینی می
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، برخلاف نظر افلاطون، فرهنگ نیرومند و پرشور، فرهنگی است به نظر نیچه.)7، قطعه1385
متّکی باشد و همین بدبینی نیرومندانه به واقعیت زندگی است که » بدبینی نیرومندانه«که بر 

شناختند و یونانیان پوچی وجود را می«: فرهنگ مدرن فاقد آن است و باید آن را کسب کند
تجربۀ . شان را نجات بخشندکردند تا خود و زندگیکردند و لذا هنر را اختراعاحساس می

اي تأییدآمیز است؛ زیرا امکان زندگی را در فراسوي نیک و بد فراهم یونانی هنر، تجربه
بر همین اساس، نیچه نگاهی منفی به مسیحیت دارد؛ زیرا . )130: 1375نسل، آکیت (» کندمی

گرایی، انسان را از رسیدن به حقیقت بر اخلاق فضیلت محور مبتنی است و با شعار فضیلت
.خویش باز داشته است

اند و هاي سیاسی فیلسوفان نیز احساساتیبه اعتقاد نیچه، مسیحیت غرب را اخته کرده و نظریه
به باور او، دیدگاه . توانند درك کنند که هر فرهنگی باید ضرورت بردگی را بپذیردنمی

برخلاف دیدگاه (» سقراط باوري«ري و میراث معاصر دربارة جهان، دیدگاهی علمی و نظ
هاي ترین مغاكتواند در ژرفاست که مدعی است شناخت می) اي یونانیانهنري و اسطوره

تواند به ما بنابراین، تجربۀ یونانی هنر می. هستی نفوذ کند و حتی زندگی را بهبود بخشد
نه با سیاستی یوتوپیایی یا دینی، بلکه انگاري چیره شد؛ یعنی توان بر هیچبیاموزد که چگونه می

خواست اخلاق عمومی را به به باور نیچه سقراط می. با پرورش تأیید خصلت تراژیک وجود
نقطه عطف و گرداب به اصطلاح «او سقراط را . اي مجهز کند که فاقد آن بودخود آگاهی
ه داشت نه تنها شناخت بینی است که عقیدپرداز خوشداند که نمونۀ نظریهمی» تاریخ جهان
بین «، ولی در نظر نیچه، »گونه که هست، بلکه اصلاح آن هم ممکن استواقعیت، آن

دیدگاه . وجود دارد» ستیزي جاودان) یونانی(بینی تراژیک و جهان) سقراطی(بینی نظري جهان
آنکه بختی زمینی براي همگان ممکن است، حال فریبد که نیکنظري، خود را با این باور می

تواند شرایطی را پذیرد که در آن فرهنگ اشرافی میدیدگاه تراژیک ضرورت بردگی را می
.براي تجربه قهرمانانۀ درد و لذّت آغازین وجود فراهم سازد

به اعتقاد نیچه، سیاست مدرن هم بر نوعی ایمان اخلاقی به حقیقت و عقلانیتی مبتنی است که 
خواهیم معنی فرهنگ را درست بفهمیم، باید ارزش میاز سقراط نشأت گرفته است، ولی اگر

کننده قرار نیچه عصر خود را در برابر این پرسش تعیین. شناخت را دوباره ارزیابی کنیم
مشکل افلاطون به . »آیا زندگی باید بر شناخت مبتنی باشد یا شناخت بر زندگی؟«دهد که می
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فلسفۀ خود را بازشناسد و آن را چون تواند مبناي هنرينظر نیچه، این است که وي نمی
براي نیچه، هرگونه حقیقتی از این دست یک توهم . دهدحقیقت عینی و جاودان ارائه می

انسان، در . کند مخالف استنیچه با نظرگاهی که انسان را از طبیعت متمایز می.است
واص خ(ترین استعدادهایش، همان طبیعت است و خصلت دوگانۀ وحشتناك آن شریف

هایی که عموماً آنها را هولناك و توانایی. کندرا با خود حمل می) طبیعی و صفات انسانی
ها، رفتارها و کردارهاي انسانی خیزي هستند که تمام احساسخاك حاصل«دانند غیرانسانی می

هاي تجاوزگرانهبه نظر نیچه، ستیزه، انگیزه). 117همان، (» توانند رشد کنندتنها در آن می
روزي گوید که فرهنگ بر پایۀ کشتار و سیهنیچه فاش می. بخشدسرشت انسان را تعالی می

از این ستیز میان فرهنگ و سیاست در فلسفۀ نیچه، به تراژدي . شودستمدیدگان ساخته می
.تعبیر شده است

یرد و پذشود که نیچه مانند کالیکلس، فلسفۀ افلاطونی فضیلت محور را نمیبنابراین، روشن می
زند که کند و سپس از خواست قدرتی دم میخود را درگیر همین زندگی و حیات روزمره می

بینانه خود را به آراي سیاسی او با نگاهی واقع. روند طبیعی زندگی و صیرورت حیات است
پذیرد؛ هر چند میان نگاه بینانه ماکیاولی را میکند و تا حدودي نگاه واقعماکیاولی نزدیک می

نگاه ماکیاولی اساساً . یاسی ماکیاولی به قدرت و نظرگاه نیچه تفاوت اساسی وجود داردس
انداز فلسفۀ سیاسی قابل بررسی است، ولی نگاه نیچه به نگاهی سیاسی است که از چشم

قدرت، نگاهی از سر بررسی ماهیت وجود طبیعی است؛ یعنی نگاه سیاسی در نیچه چندان 
دهد که اراده در را شرح می» وجود«قعیت صیرورت و نحوه شدن در برجسته نیست، بلکه او وا

. جویی هر چه بیشتر استیابی و برتريحال تحول و در حال صیرورت به سوي قدرت
گفت حاکم باید با فریب و ریاکاري و هر رفتار غیراخلاقی دیگر، در پی قدرت ماکیاولی می

دربارة سیاست و حکومت، چندان سخنی چون و چرا بر مردم باشد، ولی نیچهو سلطه بی
ارادة «آنچه براي او مهم است . کندندارد، بلکه تنها واقعیت در حال شدن هستی را تبیین می

هاي اخلاق است که به باور او ارادة معطوف به قدرت است و در این تبیین، از ارزش» زندگی
ن ماکیاولی به فریب و نیرنگ و هاي اخلاقی همچوسنتّی نیز اثري نیست و به جاي آنکه ارزش

شوند تا تبدیل شود، اخلاق سنتّی در نیچه، اساساً بازاندیشی شده و حذف می... تزویر و
.واقعیت بروز یابد
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اصالت اراده در نیچه.3
نیچه متأثّر از شوپنهاور، اراده یا شیء بالذات که ناخودآگاه است را قسمت حقیقی و فناناپذیر 

جوهر وجود » اراده«. و نمود اصلی وجود است» اراده«جسم مظهر : یدگوداند و میوجود می
اراده، . اراده به باور شوپنهاور و نیچه، ریشه وجود و منشأ و مرجع هر چیزي است. ماست

این اراده یا ذات مطلق که . هاي اوستحقیقت ذات مطلق است و چیزهاي جهان همه نمایش
یابد و این جهان نمایش و تصورات را ون ذاتی میامر واحد است، در مراتب مختلف حالت بر

.سازدگر میکه متغیر است و تابع زمان و مکان و متکثّر است، جلوه
هر یک از انواع نیروهاي طبیعت، مرتبۀ مخصوصی از تجسم ارادة مطلق است که به نمایش و 

 غم و شادي و . از هر قیدي آزاد است» اراده«تصویر درآمده است، ولی در عین حال، خود
مهر و کین، بیم و امید، شهوت و غضب و خودخواهی و همه امور نفسانی و اعمال بدنی، همه 

اراده .)30: 1338مهرین، (زاییدة اراده است و این امور در همۀ جانوران به یک اندازه است 
ش در این همه کشمک. یعنی تمایل به هستی و این تمایل همواره موجود و در حال تکاپو است

سرچشمه » اراده«حالت لاشعوري که از . است» ارادة هست شدن«موجودات عالم برآمده از 
حال، نیچه همین اراده را که نوعی تمایل به . گیرد، وضع طبیعی موجودات عالم استمی

داند و معتقد است اراده به طلبی میهستی و کشش به سوي آن است، معطوف به قدرت
جویی، وضع طبیعی پدیدارهاي عالم است و این نوعی ريمندي و خواست برتقدرت

.صیرورت و شدن طبیعی است که حالتی ناخودآگاه دارد
ارادة مطعوف به قدرت.3.1

یک مفهوم اساسی در تفکر نیچه است؛ مفهومی )Will-to-Power(» ارادة معطوف به قدرت«
شۀ نیچه، سرانجام بدان شود و هر مطلبی در اندیکه هر اصطلاح دیگري در پرتو آن فهمیده می

شناختی است؛ زیرا این این مفهوم نزد نیچه، یک مفهوم متافیزیکی یا حتی هستی. انجامدمی
در واقع، . (Danto, 1980: 215)است » چه چیز وجود دارد؟«مفهوم پاسخ نیچه به پرسش از 

شۀ او به شناسی فلسفی نیچه بر محور این مفهوم است و تمامی مفاهیم دیگر در اندیهستی
هاي فلسفی به باور نیچه آنچه باید اندیشه. کنداي به این مفهوم بنیادین بازگشت میگونه

,Craig)گر زندگی است، یعنی سرشاري آفرینش»قدرت«دربارة زندگی را هدایت کند، 

1998, vol, 6: 857)..اي که نیچه براي قدرت ـ در ترکیب ارادة در زبان آلمانی، واژه
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به معناي خواستن یا » Môgen«، از فعل »Macht«برد، یعنی قدرت ـ به کار میمعطوف به 
این واژه همچنین با . شودمشتق می» ممکن«به معناي » Môoglech«آرزوکردن و واژة 

»machen «به نظر نیچه، قدرت یک . به معناي انجام دادن و ایجاد کردن خویشاوند است
دة معطوف به قدرت، واژة قدرت نه تنها بر موجودیتی که در عبارت اراطوريامکان است؛ به

کند که بر خود چیره خواستی دلالت می» انجام«ثابت و تغییرناپذیر مانند نیرو یا قوت، بلکه بر 
.)78: 1375پیرسون، (شود یا غالب می

اندیشۀ مرکبی است که در آن منظور از قدرت صرفاً عینی نیست که یک ذهن » اراده قدرت«
که در حال غلبه بر (قدرت بر ذات اراده یا خواستن ). ؛ زیرا فاقد آن است(ا آرزو کند آن ر

شناسان اراده، بر این نکته نیچه در مقابل شوپنهاور و دیگر روان. کنددلالت می) خود است
به نظر نیچه، . فشارد که نباید محتوا و سمت و سوي اراده را از شکل آن جدا کردپاي می

یک فراگرد و یک صیرورت فاقد ذهن ثابت است و نباید آن را با » رادها«منظور از 
ده وجود ندارد، بلکه گوید چیزي به عنوان ارااو می. آرزوکردن یا تلاش کردن اشتباه گرفت

در عبارت اراده معطوف به ،رابطۀ اراده و قدرت. است که وجود دارد» چیزياراده«تنها 
بنابراین هرگونه نیروي محرکه را باید چون اراده قدرت . اي پویا و فعال استقدرت، رابطه

به نظر او، نه براي صیانت . دال بر سمت و سو و چیستی اراده است» قدرت«فهمید که در آن 
دهد؛ به این اي هر کاري انجام میاست که هر موجود زنده» فزونی یافتن«نفس، بلکه براي 

اي براي رشد، گسترش و وي هر موجود زندهمعنا، منظور از ارادة معطوف به قدرت، آرز
هاي احساس قدرت هستند که به دست آمده است و از طریق لذّت و شادي نشانه. توسعه است

فهمید که در آن هر » اراده انباشت نیرویی«زندگی را باید . رسیمآن به آگاهی از تفاوت می
ومند قدرت به سلطه بر دیگران نیاز به باور نیچه، اراده نیر. چیزي باید افزوده و انباشته شود

بیند، به صورت سرریز انرژي سرشار و خلاق گونه که نیچه میارادة اشرافی قدرت، آن. ندارد
این اراده، از روح یا . کنندة دیگران استبخش و دگرگونشود و الهامبه دیگران مربوط می

هاي ضعیف را از کشی قدرترهبا این همه، نیچه به. جانی سخاوتمند و شادمان برخوردار است
). همان(داند هاي قوي، جنبۀ ضروري از یک ساختار اجتماعی اشراف سالار میسوي قدرت

ها، انضباطی دقیق، تمرینی مداوم و آموزش و یابی انساندر این میان، نیچه براي قدرت
ي و شمارد و در این مسیر، هم جسم و هم جان آدمی را قوپرورشی عمیق را ضروري می
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» باشد] زندگی[آدمی باید با جسم و جانش خواستار تجربه مسائل بزرگ «: خواهدنیرومند می
این خوش بختی نصیب من است که پس از هزار سال گمراهی و :)147: 1381نیچه، (

» نه«. رهنمون باشد» یک نه«و به سوي » یک آري«آشفتگی، راهی یافته باشم که به سوي 
نیچه، (آموزم نسبت به هر چه نیروافزاید می» آري«. ه که ناتوان کندآموزم نسبت به هر چمی

1377 :84(.
نین چ. به اعتقاد نیچه، آدم باید بیش از آن بخواهد که دارد تا اینکه بیش از آن بشود که هست

؛)113:همان(آموزد؛ چنین است ناموس جریان تکامل میاست درسی که زندگی به زندگان
تکامل چنین بوده است که قوي ضعیف را از میدان به در کرده، توانا ناتوان یعنی سراسر روند 

و هر چیز ارزشمندي که در ... تحرك را وابتکار و بیرا، باهوش احمق را، مبتکر و فعال، بی
گوید قوم یهود که جزو خوارشدگان نیچه می. دست ماست، در واقع، مخلوق این جریان است

گفتند . آمیز استلاق، گفتند این جریان مخالف اخلاق و بلکه خباثتبودند و نیز فیلسوفان اخ
قوي باید خودش را کوچک کند و به ضعیف و افتاده پناه بدهد و به حکومت قانون گردن 

مگی، : نک(بگذارد؛ باهوش باید به احمق کمک کند؛ توانا باید از حق ناتوان دفاع کند 
ها و معیارهاي جریان حیات و تکامل که مبتنی بر شکه بشر باید به ارزدر حالی؛)396: 1377

به اعتقاد نیچه، کشش غریزي به سوي . ارادة معطوف به قدرت است، عمل کند تا زنده بماند
توانایی و قدرتمندي که اصل جاري حیات است، به قدري اهمیت دارد که اخلاق و ارزش

هاي معطوف به در خدمت ارادههاي اخلاقی و کل زندگی و فرایندهاي آن بازیچۀ قدرت و 
هاي اخلاقی، تاریخ دروغگویی و هنر تعیین ارزش«: نویسداو در این بارة می. قدرت است

.)116:همان(» بهتان و افترا در خدمت ارادة معطوف به قدرت است
هاي اخلاقی در فرهنگ مسیحیت معتقد است شدن ارزشبه ویژه دربارة چگونگی ارزش

کرد، پاسخ مثبت به ارادة معطوف به قدرت که در اندرونشان قلیان میبردگان براي آنکه
هاي اخلاقی مسیحی همچون دستگیري از مظلوم، ایثار، کمک به محرومان، دهند، آموزه

هاي دوست داشتن همسایه و غمخواري دردمندان و نیکی به مستمندان را در برابر ارزش
به همین دلیل، وي اساساً . رنگ حقیقت بخشیدنداشرافی دورة باستان پدید آوردند و به آن 

من خود زندگانی را :نامدهاي تاریخی میحقیقت و مفاهیمی از این دست را دروغاخلاق
آنجا که اراده . دانماي براي بالیدن، براي مداومت و انباشتگی نیروها براي قدرت میغریزه
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هايمن این است که همۀ ارزشسخن . معطوف به قدرت وجود ندارد، انحطاط در کار است
انگارانه به نام هاي نیستهاي انحطاطی، یعنی ارزشکه ارزشبشري این اراده را فاقدند و این

رو، نیچه همه چیز را در گرو کشش از این.)29: 1376نیچه، (راند ها فرمان میترین ناممقدس
آمد آن وان گردد، پیبیند و معتقد است هر زمان که این کشش ناتبه سوي قدرت می

رو، هر چیزي را که به ضعف از این. فروریزي فرهنگی و تمدنی و زوال زندگی انسان است
هر جا «: شماردقدرت انسان بینجامد، خلاف جریان واقعی تاریخ و معارض با اصل حیات می

روندة زیستی، یعنی انحطاط وجود که خواست به سوي قدرت زوال یابد، همیشه سیر پس
.)42: همان(» اردد

را نسبی و ابزاري و در خدمت هدفی ... بنابر آنچه گفته شد نیچه منطق، علم، عقل، اخلاق و
داند؛ به این معنا که بسته به ارادة معطوف به قدرتی می» اراده معطوف به قدرت«والاتر، یعنی 

به همین دلیل، نیچه به .یابندها و مفاهیم نیز معنا و اعتبار میکه برتري یافته است، این دانش
هاي اخلاقی آن که اخلاق شدت به تاریخ غرب پس از یونان باستان به ویژه مسیحیت و آموزه

.کندها را ساخته یهود و دست شیطانی پولُس معرفی میتازد و آنفرومایگان است، می
را ساختۀ ... ووي گناه ذاتی، درماندگی و ناتوانی و ناامیدي و نیز غفران و اعتراف و آمرزش 

داند که آنها را به کمک ماوراي طبیعت هاي مسیحی مییعنی کشیشان و پاپ،زاهدان
گناه ذاتی و آمرزش در مسیحیت گویدلذا نیچه می. افلاطونی از عدم به وجود آورده است

هاي مسیحی و به ویژه اخلاق خاص مسیحیت، نیچه در فحواي آموزه. ته یک کرباسندسرو
طلب مسیحی هاي قدرتبیند که از سوي یهود و سپس پاپف به قدرتی را میارادة معطو

به باور نیچه، یهودیانی که در کشاکش با روم، مغلوب واقع شده بودند، . اعمال شده است
هاي خاص اخلاقی آن را ایجاد کردند و بسی تزویر و ریا و قدرت به کار مسیحیت و آموزه

چیزشدگان را بر خواهند بیگونه که امروز میهمان. ن غالب آیندبردند تا بر یونان و روم باستا
که هیچ کس نیز این جالب این.)و بر بیچارگی بشر نیشخند زند. (چیزکنندگان پیروز کندبی

هاي عظیم بشري هم کورکورانه و ناخواسته در پی غریزهبیند و تودهبازي شیطانی را نمی
البته نیچه پس از این تبارشناسی و تحلیل ارادة . دارندیهاي این خوي شیطانی گام برمجویی

معطوف به قدرت در فرهنگ غرب که توسط یهود و دیگران اعمال شده است، بنابر فلسفه 
شمارد که ارادة معطوف به قدرت خود کند؛ زیرا آنان را قومی میخود از یهودیان تجلیل می
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د و امروز تاریخ از آنان و سرگذشت قدرتانرا به هر وسیله ممکن بر دیگران تحمیل کرده
کند که هم اش از فرد و گروهی تجلیل میاساساً نیچه در فلسفه. گویدطلبی آنان سخن می

رو، نیچه از قرن هفدهم و هجدهم فرانسه که از این. مظهر نامردي و هم ابرمردي، هر دو باشند
داند که می» ابرمردي«و » نامردي«کند و ناپلئون را مظهر قرن مردان بزرگ بود ستایش می

نیز به همین دلیل از سقراط، به رغم انتقادي . هاي دیگر تحمیل کنداش را بر ارادهتوانست اراده
کند؛ زیرا توانسته است ارادة خود کند، به عنوان ابرانسان یاد میهاي اخلاقی او میکه از آموزه

.را در تاریخ و اندیشۀ بشري ماندگار سازد
شده بر خود، انسانی که اراده به قدرتش وم ابرانسان نزد نیچه، انسانی است چیرهمفه

یافته است؛ انسانی که در حد کمال دستاوردهاي ارادة معطوف به قدرت زندگی » فرازجویی«
اش را تا کند و قادر است که خواست و ارادهزندگی می] از قدرت[کند، کامل و سرشار می
توان گفت ابرانسان امکان همیشه حاضر انسان می.)399: 1377مگی، (نهایت تکرار کندبی

. بخشد و به معنی نفی آن نیسترا تحقّق می) خودچیرگی(ابرانسان قانون اساسی زندگی . است
هاي اخلاق را کنار گذارد و خود را در ها و فریببه نظر نیچه، اکنون سیاست باید توهم

بنابراین، هدف . بر انسان و آفرینش ابرانسان قرار دهدخدمت وظیفه زیباشناسانه چیرگی
. اندیشه نیچه در اغلب موارد، نه آفریدن یک آیین نو، بلکه آفرینش یک خودسالاري نو است

بینی کند که از نظر معنوي والاتر و کوشد نوعی انسان را پیشنیچه با مفهوم ابرانسان می
نظرانه است که او آن را بر جوامع مدرن تنگگراییتر از آن نوع خودپرستی و ماديشریف

.)170: 1375پیرسون، (داند حاکم می
ها بر خودپسندي و بر تحمیل استوار بنابراین به باور نیچه، مدار جهان و نظام زندگانی انسان

هر کسی که خود را تحمیل کرد، یعنی به بهترین وجه به نداي ارادة معطوف به قدرتش . است
رو، بر آن است که حتی بیچارگان و ناتوانان در واقع از این. گویدیخ از او میپاسخ گفت تار

خواهند ارادة خود را بر دیگران زنند، میگویند؛ زیرا اگر آنان از اخلاق دم میدروغ می
هایی ها، همواره تحمیل اراده یا ارادهگوید اساساً تاریخ و جریان تمدننیچه می. تحمیل کنند

. است» ارادة معطوف به قدرت«بنابراین، جریان تاریخ، باز نمود . ي دیگر بوده استهابر اراده
هاي اخلاقی خیر نیچه برخلاف زرتشت اساس جهان انسانی و جهان فرهنگ بشري را بر بنیان
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داند، بلکه اساس نظام هستی و نیز جهان انسانی را بر اراده قدرت مبتنی و شر استوار نمی
.)86: 1377نیچه، (» ی چیزي نیست که ارزشی داشته باشد؛ جز مراتب قدرتبر زندگ«: داندمی

گوید اخلاق مطلق نیست، بلکه نسبی است و تعیین اخلاق یعنی تعیین نیک و بد رو، میاز این
را ... گیرد، منطق، دانش، اخلاق وآنکه قدرت را در دست می. با شخص پیروز و کامکار است

خواند تا هر چه بیشتر قدرت خود را اند به خدمت فرا میحقیقتهمچون ابزارهایی که داراي
به زعم نیچه، مخترعان انجیل براي زبونی دیگران و شکست دشمنان خود این . نهادینه سازد

مخترعان اخلاق مسیحی خود کتابی بزرگ داشتند که پر از . اندکتاب را به وجود آورده
کند، کتاب، قوم یهود را قوم برگزیده معرفی میاین. زندگی پهلوانی است و آن، تورات است

آنان بنیان. کند که آنان ذاتاً گناهکارندولی کتاب دشمنانشان، انجیل، بر پیروان خود تلقین می
اگر به یک طرف صورتشان سیلی زدند، باید طرف : گفتهاي اخلاقی اختراع کردند که می

د بکوشند و عذاب جسمی و روحی بکشند و ترتیب، شب و روز بایبدین. دیگر را برگردانند
.خواهند نرسند، تا دم واپسینگاه به هدفی که میهیچ

صورت » پولُس«کار به اعتقاد نیچه، طراحی پیچیده این استراژي قدرت به دست خاخام کهنه
داند که پرورد قوم یهود میهاي آن را نیز دستنیچه حتی سوسیالیسم و آموزه. گرفته است

سالار زنده سازد و بر اقتصاد سرمایهلاق سنتّی را در قالب نظام طبقاتی فقیر و غنی میهمان اخ
در تعلیمات سوسیالیسم به نحوي ساده و سطحی ارادة معطوف «: گویدنیچه می. کندمبتنی می

کنم چند آزمایش نشان دهد که چگونه زندگی در یک آرزو می. به نفی حیات مستمر است
: همان(» کندهاي وجود خود را از بن برمیکند و ریشهخود را انکار میجامعه سوسیالیستی

113.(
پرسد چه کسانی هستند که اصطلاحات و نظام خاص سوسیالیستی را بر ذهن بشر نیچه می

دارد و ] قدرت[دهد که معلوم نیست، اما هر که هست پول کنند و خود پاسخ میتلقین می
ها، همه از یک کتاب انجیل و آثار سوسیالست: گویدلذا می. باشدشاید باز هم پولُس نامبرده 

ستیزد، اساساً آنچه را که نیچه با آن می. سرچشمه است که همان ارادة معطوف به قدرت باشد
حتی او نظام . شوندهاي قدرت است که براي تسلطّ بر دیگران اختراع میابزارها و استراتژي

نیچه . خوانداي میتازد و آن را زندگی گلهو بر آن میدارد دموکراسی را هم دشمن می
هاي شمارد که در جهت ارادههاي حیوانات میها را در نظام دموکراسی، همچون گلهانسان
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: کنداندیشند و همسان عمل میداران و قدرتمندان، همسان میمعطوف به قدرت سرمایه
کردن انسان و کوچک: پرارزش استفریبی توده مردم در هر دموکراسی نهایت درجهخود

.)116ـ115:همان(رود برداري همچون پیشرفت به شمار میساختن او براي فرمانآماده
خواند ها را فرا میداند، همۀ انساننیچه که اصل حیات را مبتنی بر اراده معطوف به قدرت می

دهند و ابزار دست شان پاسخ مثبت میجوییکه همواره به نداي اراده معطوف به قدرت
هاي خلاف بر این اساس، فرجام زندگی اخلاقی مسیحی را که ارزش. هاي دیگر نباشنداراده

انگاري و رسیدن به خط پایان کند، جز نیستهاي مطلق قلمداد میاصل حیات را ارزش
ایم، پس آن زمان رسد که تقاص اینکه دو هزار سال تمام مسیحی بوده«: داندزندگی نمی

.)47:همان(» مدهی
ارزش شمردن و در برابر چراهاي اساسی حیات را بیو ارزش» نه گفتن«انگاري یعنی نیست

ها ارزش خویش را از انگاري یعنی چه؟ این که برترین ارزشنیست«. هاي جهان پاسخ نداشتن
ی نیچه علت اصل.)64:همان(» دهند؛ هدفی در کار نیست یا چرایی را پاسخی نیستدست می

داند که بشر را به زوال و انحطاط کشانده است و انگاري را اخلاق خاص مسیحی مینیست
رو، نیچه کتاب از این. پروري و ریب و ریا را در میان مردم رواج داده استنومیدي و مظلوم

گرگونی خواند و آن را آزمایشی در دب میخود را انجیل آینده غرارادة معطوف به قدرت
انگاري و بدبینی که نیچه از آن دم البته باید توجه داشت این نیست. داندمیهاهمۀ ارزش

زند، نتیجه عبث بودن جهان هستی و جهان انسانی نیست، بلکه نتیجه نوع خاص اخلاق می
: گویدسخن می) تمدن غرب(فایدگی دنیاي امروز لذا او از بیهودگی و بی. مسیحی است

فایدگی و بیهودگی دنیاي امروز است؛ نه بیهودگی جهان، نه بیبدبینی این زمان تعبیري از«
.»موجودبیهودگی این هستی

رو، نیچه حتی اصلاحات صوري در دین و اخلاق مسیحی را راهکار و علاج بحران از این
داند، بلکه نابودي و از میان رفتن انگاري غالب بر تمدن و فرهنگ غرب نمیاخلاقی و نیست
هاي مبتنی بر اراده حیات و قدرت را تنها گزینۀ ممکن گزینی ارزشو جاياخلاق مسیحی 

: گویدبر این اساس، نیچه برخلاف هابز می. داندبراي زنده ماندن و درك معناي زندگی می
انسانی، بلکه نازك طبعی ] درنده خویی[، نه تباهی و فساد ...شریر و بد نیست] ذاتاً[انسان «

در هر ... ثیر سوئی که اخلاق در او داشته است، سبب بدبختی اوستجا و رقتّ قلب و تأبی
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شود، اي از زوال و فروریزي نیز دیده میچیزي که نشان انسان متجدد و مدرن است، نشانه
» لیکن درست در کنار بیماري، نشانۀ نیرویی به کار نیفتاده و علایم قدرت روح نیز برپاست

.)108و 104:همان(
قِ مورد پسند نیچه مهم است این است که چه کنیم تا بیشتر و بهتر و قدرتمندتر آنچه در اخلا
مانند که به بهترین هایی در این روند تکاملی حیات باقی میرو، تنها ارادهاز این. زندگی کنیم

به اعتقاد نیچه در این جریان که جریان . شان را به کار اندازندطلبیوجه ارادة معطوف به قدرت
انسان باید به تقدیر «: بهرگان و بیچارگان و ناتوانان از میان خواهند رفتی حیات است، بیواقع

» روبنیست شو و از میان : گویدو سرنوشت حرمت گذارد؛ به همان تقدیر که به ناتوان می
بهرگان که از بی[گیریم که ایمان به این اخلاق «: گویدهمچنین نیچه می.)86:همان(

بهرگان و بدبهرگان دیگر تسلّی و دلجویی از میان برود، در این صورت بی] کندجانبداري می
.)همان(» روندنخواهند داشت و از میان می

اي که در پایان بحث ارادة معطوف به قدرت باید افزود هشداري است که نیچه بر آن نکته
را با ارادة » بگذار باشد«و » بگذار بشود«مبادا هرزگی یعنی اصل «: گویدوي می. کندتأکید می

بنابراین، اصل حیاتی اراده معطوف به قدرت .)111:همان(» معطوف به قدرت عوضی بگیرید
خواند، شدن و تحمیل اراده خود بر دیگران فرا میطلبی، توانابه باور نیچه، همگان را به قدرت

گمان در پارد که بیها سولی هرزگی آن است که انسان خود را به دست جریان خروشان اراده
ارادة معطوف به قدرت نیچه ظرفیتی . این رود خروشان غرق خواهد شد و از میان خواهد رفت

.(Deleuze, 2006: 57)براي تأثیرگذار بودن است

نیچه و ماکیاولی.4
نیچه در فراسوي نیک و بد و نیز در کتاب پنجم دانش طربناك، نوعی سیاست غیراخلاقی 

تواند با پرورش فرهنگی والا و شریف، پذیرد که به باور او میکیاولی را میالهام گرفته از ما
حاکمیت مستبدانه خود را توجیه کند و زندگی را از دست دوهزار سال فرهنگ مسیحی ـ 

ستاید و در اندیشۀ اش میبینانهگویی واقعنیچه، ماکیاولی را به جهت راست. اخلاقی وارهاند
اش آن را پذیرد که در اندیشۀ دورة میانینوعی ماکیاولی باوري را میسیاسی تکامل یافته خود

دهد، ولی به علت تکیه بر زور و فریب در مفهوم قدرت از به استبداد سوسیالیسم ربط می
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فرمانروایی » شهریار«در آثار ماکیاولی، . کندنیچه آن را به صراحت رد می،دیدگاه ماکیاولی
ی دلیري و رشادت برخوردار است و زندگی سیاسی را بر اساس است که از قدرت فوق انسان
فکران نیز در پی دیگر فیلسوفان و روشن. کندگرایانه هدایت مییک نظام ارزشی کاملاً عمل

گذار گر قانونحاکمیت قانون و فردمحوري لیبرالی هستند، اما زرتشت نیچه سرانجام به مسخره
رو، نیچه صرفاً از این. نگردعیت خود با چشم تردید میشود و به همه چیز حتی مرجتبدیل می

هاي خفته و پنهان قدرت در وجود آدمی است و مانند ماکیاولی در پی آزادسازي انرژي
ا در امور مادي و وجود طبیعی اندیشد، بلکه قدرت رچندان به کاربرد قدرت در سیاست نمی

وجودهاي مادي است و در تلاش براي قدرت در بطن و ذات : گویداو می. کندجو میوجست
گرایانه گرایانه و چه آرمانرو، به هیچ نوع ارزش اخلاقی، چه عملاز این. یافتن استبرتري

جویی در شدن و برتريمندنیچه در پی آزادسازي و تخلیه نوعی اراده قدرت. معتقد نیست
نیست، بلکه اراده ،ت باشداراده در نیچه صرفاً یک ذهنیتی تهی که در پی قدر. انسان است

اي است رو، ابرانسان در نیچه آموزهاز این. مورد نظر او در ذات خود در تکاپوي قدرت است
نیچه با . دهدکه نارضایتی شدید نیچه از بشریت کنونی و وضع موجود را با آینده تسلّی می

رحمی مربوط به گیرد و سیاست بیهاي بشریت را به سخره میآمیز، آرماناي طعنهشیوه
گیرد که در آن، هدف به دست گرفتن مهار نیروهاي تاریخ رادیکالیسم اشرافی را در پیش می

او از پرورش نژاد . گذاري فلسفی و قدرت سیاسی استو ایجاد بشریتی نو از طریق تلفیق قانون
ن را او خواجگا. گوید که خواجگان آینده روي زمین را تشکیل خواهند دادبرتري سخن می

نگرد که پیکرتراش سنگ خویش گونه میداند که انسان را همانمی» هنرمند ـ جبار«گروهی 
او فرمانروایی اشرافی را نه با تأیید الهی و نه با قرارداد اجتماعی، بلکه با مفهوم فرهنگ . را
بخشد که مشروعیتی فوق مشروعیت می) هاآموزش و پرورشی نو براي بازاندیشی در ارزش(

که قدرت را در حوزة اندیشۀ ،توان گفت برخلاف ماکیاولیبنابراین، می. لاقی استاخ
آمیزد و با بازاندیشی در گرفت، نیچه مفهوم قدرت را با مفهوم فرهنگ در میسیاسی پی می

کند که فرجام آن فرمانروایی اشراف جو میوها، فرهنگ اشرافی جدیدي را جستشارز
نظریه فلسفی خویش در باب مفهوم قدرت، یعنی اراده معطوف به است و این آموزه را نتیجۀ

هاي مدرن درکی به نظر نیچه، حکومت. کردداند که آن را قانون طبیعت قلمداد میقدرت می
» سیاست قدرت«دولت مدرن درگیر . رو درك درستی از سیاست ندارنداز فرهنگ و از همین
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یابد، ولی نیچه در پی گرانه میونالیستی و نظامیهاي ناسیطلبیاست و خود را زیر سلطۀ جاه
کشی او در این میان، بهره. هاي معطوف به قدرت استیک نظام اشرافی است که نتیجه اراده

داند، بلکه آن را نهفته در ذات زندگی و از کارکردهاي را خاص جامعه فاسد یا ناقص نمی
.)208، 206،  211، 142: 1375پیرسون، (داند اساسی موجود زنده می

اخلاقیهايارزش.5
و» قدرتبهمعطوفاراده«آن واستمعتقدحقیقتیکبهتنهانیچهشدگفتهترپیشچنانکه

توجیه وتفسیرراانسانزندگیمناسباتکلیهاساس،اینبرواستانسانفرازجوییاصل
دیگرانبرخودارادةتحمیلدربشرتواناییمقیاسوقدرتسنجۀباراچیزهمهنیچه. کندمی
بامتناسبنیزراحقیقتحتی.داندمیمعتبراساساینبرتنهاراگذاريارزشوسنجدمی

احساسیافتنفزونیحقیقت،سنجۀ«: گویدمیوکندمیتعریفاراده معطوف به قدرت
نیک «بر کهارموجودهايارزشنیچهدلیل،همینبه.)41:81بند ، 1376نیچه، (» استقدرت

ومتافیزیکواسطۀ رواجبهکهداندمینسبیبلکههاي مطلق،ارزشنه،مبتنی هستند» و بد
انگاشتهمطلقویافتهعمومیتیهودقومقدرتارادةنیز غلبهوغربدرمسیحیتآنآمدپی

فقطاست،کردهفرماییحکمایمانشهمۀرغمبهبر مسیحیآنچهمعتقد استنیچه. اندشده
بنیادبر] حتی[را تعبیراینهاي یهودخاخامپولُس باگستاخی«که استبودهاوهايغریزه
مسیحیتاخلاقیمبانیبهشدتبهدجالکتابدرنیچه. )87: همان(» ساختاستوارمنطق
چونراهاانجیل:نویسدمیبارهایندروي.شماردبشر برمیتباهیمایۀراآنوکندمیحمله

این... شدمردم سواربرتوانمیاخلاقبا... گیریدمطالعهبهاخلاقطریقازکنندهاغواتابک
خودبه قالبراهاارزشسکهاند،خانهدیوانهنوعهردر خورکهنماو فاضلحقیریهودیان

.هاستانسانبقیهمعیارنیزومعناومفهوممسیحی،فقطتو گوییزدند؛
است؛ بشریتنالایقوضعیف، ترسوبخشحامیوحافظمسیحیاخلاقنیچه،اعتقادبه

پنهاناخلاقیفضایلپشتدرراآنندارد،رااشبدطینتیابرازجرئتچونکهبخشی
بهراغربیبشرکهداندمیانساننفرتوبدبختیمایۀراموجودهايارزشنیچه. کندمی

گذاري هاي ارزشپایه» حقیقت«و » وحدت«، »تغای«گوید او می. استکشاندهانگارينیست
به ماراهاارزشاین. اندشدهمنعکساشیاءجوهردرخطابهتنهاکهانددر فرهنگ غرب بوده
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استانساناینیعنیایم؛کردهقلمدادذاتی اشیاءآنها راو سپسایمکردهمنتقلاشیاءدرون
گستاخانههموولیاست،مختلفهايو تمدنهافرهنگدرهاگذاريارزشکه مسئول

و » وحدت«، »غایت«مقولات اگریعنیکند؛میتلقینووانمودخودبهمطلقوجهانی حقیقی
باید متناسبرو،ایناز.ماندمیارزشبیجهاناندازیم،بیروناشیانهادازرا» حقیقت= وجود«
هاي قدرت تنظیمر جهت ارادههاي ارزشی جدید دبه قدرت، نظاممعطوفارادهشرایطبا

.کرد
اراده بامتناسبراآنونیستقائلمطلقارزشاخلاقی،نظامهیچبرايکلیطوربهنیچه

وحفظشرایطمثابۀرا بههاارزشاویعنیداند؛ارزش میدارايمعطوف به قدرت برتر،
قدرترشدباناسبتدرآنهاتغییراتکهکندمیشناساییقدرتبهارادة معطوفافزایش
ارادةباسازگارينیچه،نظردررفتارهامنديارزشمبناياساس،براین. قرار داردگذارارزش
هستیازوالاییمرحلهکه» ابرانسان«و بشرمیانپلیراقويهايانساننیچه.استقدرت
یا » ابرانسان«یده ابهرسیدندر جهتکهاینبامتناسبرادیگرانداند و رفتارمیاست،بشري

ارزش زندگی انسان در این است که وسیله . کندمیگذاريارزشباشد،مانع رسیدن به آن
آفرینش ابرانسان، باید بر به خاطر آینده. که نفی خود اوستباشد براي رسیدن به چیزي 

.گذشته چیره شد و حال را نفی کرد
هاي متناسب با آن است؛ یعنی ز ارزشدر تحلیل نیچه، شرایط اراده معطوف به قدرت ناشی ا

اند و از سویی دیگر، این اراده تنها در ها از سویی وابسته به ارادة معطوف به قدرتاین ارزش
واقعیت دارد؛ زیرا این اراده تنها در حالت غلبه ) هاي متناسب با آنبا بودن ارزش(شرایطش 

ناپذیر گذاري به نحوي جداییارزشبنابراین، ارادة معطوف به قدرت و. مدام واقعیت دارد
ها بر اساس گذاريارزش«: )188انگاري اروپایی، نیچه، نیست: ك.ر(وابسته به یکدیگرند 

.)163: 1381نیچه، (» شوندبندي میارادة معطوف به قدرت ما پیش کشیده و قاعده
رت صورت گیرند، هاي قدهاي جدید باید بر اساس ارادهگذاريدر باور نیچه، نه تنها ارزش

هاي معطوف به قدرتی نهادینه هاي اخلاقی گذشته نیز متناسب با ارادهبلکه همچنین تمامی نظام
به عبارت دیگر، کل . هاي دیگر تحمیل کننداند ارادة خود را بر ارادهاند که توانستهشده

ها نیز تحت هاست و ارزشانگاري از افلاطون به بعد براي نیچه تفکر در قلمرو ارزشنیست
بنابراین، ارزش براي نیچه اساساً به معنی . شوندسازي میتفوق اراده معطوف به قدرت نظام
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شرایط حفظ و افزایش ارادة معطوف به قدرت است و ارادة معطوف به قدرت، تنها حقیقت 
.هاستگذاريمسلمّی است که منشأ کلیۀ ارزش

بخش است، بر کسی ه براي انسان نیک یا زیانتحلیل و اعتقاد نیچه از اخلاق آن است که آنچ
» نیک و بد«هر ملت با زبان «: هاي متفاوت، اخلاق متفاوت دارندروشن نیست؛ زیرا ملت

او این زبان را بر پایۀ سنتّ و حقوق . یابداش این زبان را درنمیهمسایه. گویدخویش سخن می
گونه حقیقتی ندارند و اي اخلاقی هیچهیعنی ارزش.)61: 1382نیچه، (» خویش بنا کرده است

هیچ هدف و ماورایی فراتر از انسان وجود ندارد و هر چه . کنندگی دارندفقط ویژگی قانع
کند، ارادة معطوف نیک چیست؟ آنچه حس قدرت را تشدید می«: هست عادت دیرینه است

بختی چیست؟ نیکید،زابد چیست؟ آنچه از ناتوانی می! به قدرت و خود قدرت را در انسان
.)2:26بند، 1376نیچه، (» یابداحساس اینکه قدرت افزایش می

هایی که ما به کلی نسبت به آن ناآگاهیم، هویت ما و نیچه معتقد است تاریخ به روش
رو، با ماهیت اخلاق نیز برخوردي از این. سازدهایی را که مورد اعتقاد ماست برملا میارزش

داند و نه دارد و در این میان، اخلاق مسیحی را نه سرآغاز اخلاق میتبارشناسانه و تاریخی
هاي اخلاقی در هاي اخلاقی؛ یعنی اخلاق مسیحی را تنها یکی از نظامفرجام پیداییِ دیگر نظام

اند؛ براي مثال، در داند که در شرایط ویژه تاریخی، پدیدار شدههاي اخلاقی بسیار میمیان نظام
دهد که نفرت و بسیاري از روحیات پست و فرومایه، به ق مسیحی نشان میتبارشناسی اخلا

. نمایندهایی زیبا خود را به شکل محبت و ترحم باز میگذاري اخلاقی، در نقابلحاظ ارزش
داند که بشر را هاي آن را، معطوف به نیستی و نابودي مینیچه نظام اخلاقی مسیحیت و ارزش

که بر عکس به سوي زوال و انحطاط کشانده ،اشبه قدرت طلبینه به سوي ارادة معطوف 
انگاري ها بزند تا خود را از نیستگذاري دوبارة ارزشرو، باید دست به ارزشاز این. است

هاي ترین نیازمنديهایی که بشر هم اکنون عالیتصور من این است که همه ارزش«: برهاند
.)6، بندهمان(» هاي منحط استشکند، همانا ارزخود را در آن خلاصه می
کند و با دوگونه اخلاق خواجگان شناسی میبندي اخلاق آن را گونهنیچه در ادامه، با دسته

هاي نماید و از آمیختگی آن دو در فرهنگو اخلاق بردگان تقسیم می...) نزد فرماندهان و(
زك و درشت که تاکنون هاي نابا گشت و گذاري در میان بسا اخلاق:کندمتفاوت شکوه می

دو نوع بنیادي از اخلاق بر من آشکار شده و ... راننداند و هنوز میبر روي زمین فرمان رانده
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آنچه هست اخلاق سروران است و اخلاق بردگان : یک فرق بنیادي از آن میانه برآمده است
حساس اخلاق خواجگان از احساس قدرت و اخلاق بردگان از ا.)256: ب1375نیچه، (

هاي اخلاقی مربوط به خواجگان او در پی آن است که تنها ارزش. گیردبخشش سرچشمه می
این است نخستین : ناتوانان و ناتندرستان باید نابود شوند«کند که لذا توصیه می. را ارج گذارد

.)27: 2، بند1376نیچه، (» انسان باید آنها را در این مهم یاري کند. اصل بشر دوستی ما
گذاري جدید ترین منتقدان نظام ارزششود که نیچه از جديابر آنچه گفته شد، روشن میبن

لذا . انگاري رسانده استها را به نیستهاي اخلاقی موجود انساناست؛ زیرا معتقد است ارزش
گزین هاي قدرت جايهاي جدیدي متناسب با ارادههاي موجود، ارزشباید به جاي ارزش

ها ها را به بصیرتی نسبت به جوهر ارزشنی در ساختار نظام اخلاقی، انساناین دگرگو. کنیم
هاي اخلاقی را تر، نظامکند تا بتوانند آسانآگاه می) هایعنی چگونگی ارزش بودن ارزش(

.تغییر دهند

از نگاه نیچه» حقیقت«.6
حتی . د داردچند نوع چشم وجو«: اند که گفته استاین عبارت معروف نیچه را همگان شنیده

هست و در نتیجه، هیچ حقیقتی در کار » حقیقت«ابوالهول چشم دارد و در نتیجه، چند نوع 
بر این اساس، حقیقت نیز مانند بسیاري مفاهیم سنتّی گذشته، .)427: الف1377نیچه، (» نیست

حقیقت، به باور نیچه . یابندهاي قدرت معنا مینسبی و غیرمطلق است که بر اساس شرایط اراده
ها بنا به اراده معطوف به حقیقت آن چیزي است که انسان. اراده معطوف به قدرت است

ها بسیار ها گوناگون و تأویل؛ چون خواستپرستندآن را میکنند و سپس قدرتشان تأویل می
جهان معنا و ارزشی ذاتی ندارد و . ها هم فراوانند؛ پس حقیقتی وجود ندارداست، حقیقت

هایی هستند که توهم بودنشان از ها توهمحقیقت«: هاي ماست و بسبه تأویلارزش جهان
:1379نیچه، (» اندرنگ و رویی که از رواج افتادههاي فرسوده و بییادها رفته است؛ سکه

هاي ذهنی خود را حقیقت مسلم و به باور نیچه هیچ کس حق ندارد، تصورات و گمانه.)157
» شد، دیگر حتی اثري نیستنامیده می» حقیقت«از آنچه پیش از این «قطعی قلمداد کند؛ زیرا

مگذارید فضیلتتان از آنچه زمینی «: گویدنیچه از زبان زرتشت می.)38:75بند، 1376همو، (
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همه چیز از نو به دست شما ارزش ... بادا که... است، بگریزد وبال بر دیوارهاي سرمدي کوبد
.)90و 89: 1382همو، (» آفرینندگان باشیدباید رو، میاز این! یابد

در تحلیل نیچه، همه چیز به انسان بستگی دارد و این انسان است که با تحمیل اراده معطوف به 
لذا هیچ . دهدهاي باطنی خود را در قالب مفاهیم مطلق تعمیم میجوي خود، خواستهقدرت

نیچه . فهومی نسبی استچیزي سرمدي و ابدي مطلق نیست و همه چیز حتی حقیقت، م
را همو معین کرده » مجاز«و » حقیقت«مفهوم ... تاکنون کشیش حکم رانده است«: گویدمی

معناي خواست حقیقت نزد «: کند کهرو، پیشنهاد میاز این.)37: 12، بند1376همو، (» است
دیدنی، براي شما این باد که همه چیز چنان گردد که براي انسان اندیشیدنی باشد، براي انسان 

.)98: 1382همو، (» !تا نهایت حواس خویش بیندیشید و بس! انسان بساویدنی
کلی به اعتقاد نیچه، انسان آزاد نباید به هیچ چیز اعتقادي نداشته باشد؛ زیرا اعتقاد انسان طوربه

ز آن معتقد ا«: تواند دربارة حقیقت پرسشی بکنداي که نمیکند؛ به گونهرا از خود بیگانه می
معتقد هرگز در داشتن ... تواند ابزاري باشد و دیگران از او بهره گیرندفقط می. خود نیست

از .)108و 107: 54بند، 1376همو، (» وجدانی که بپرسد حقیقت و مجاز چیست؟ آزاد نیست
:نویسدکند و دربارة آن میآمد آن مسیحیت انتقاد میرو، نیچه به شدت از متافیزیک و پیاین

گوید که کار دارد، اما چنان سخن میشی که با خطاهاي بنیادي انسان سرومتافیزیک، یعنی دان«
رو، از عوامل شهرت نیچه، انتقادهاي از این.»هاي بنیادي هستندگویی آن خطاها، حقیقت

تازد و بشر را به او به اخلاق متافیزیکی و مسیحی می. جدي او از نظام ارزشی سنتّی است
حقیقت نیز بر این اساس . خواندهایی متناسب با ارادة قدرت خویش فرامیینی ارزشبازآفر

:Pippin, 1998, Vol, II)مطلق نیست و باید متناسب با خواست انسانی ساخته و پرداخته شود 

287).

از نظرگاه نیچهمرگ خدا.6
اش را بر اساس آن تنها اصل مسلمّی که نیچه در فلسفه خود بدان متّکی است و ساختار اندیشه

بر این اساس، تمامی مفاهیم دیگر از . است» اراده معطوف به قدرت«سازد، اصل استوار می
او به ماوراي طبیعت و مفاهیم آن . داندجمله مفهوم خدا را ابزاري در خدمت این اراده می

ن انسانی اعتقادي ندارد و همه چیز را بر مبناي اراده معطوف به قدرت در جهان مادي و جها
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تواند حقیقی باشد و بر این اساس، به باور نیچه هیچ تصوري دربارة خدا نمی. کندتفسیر می
نیچه . باشدتمامی مفاهیم ماوراي طبیعی ساختۀ دست بشر و فیلسوفان و قدیسان و کاهنان می

وان را بسان آموزد و آنچه ناتکند و ناتوانی میآنچه را ناتوان می«: نویسددربارة مفهوم خدا می
بنابر تحلیل نیچه از ). 84: 54بند، 1376همو، (» گسترد، خدا نامیدندبیماري واگیر به همه جا می

پذیري بر آن چیره تاریخ غرب، جریانی خلاف جریان اصیل، یعنی جریان خداباوري و اخلاق
ان، رو، چون این جریاز این. هاي فرهنگ غربی چیرگی یافته استشده که بر تمام ساحت

خلاف اصل حیات است، انسان به ناکجا آباد و پایان خط زندگی، یعنی به انحطاط و نیست
، دین مسیحیت رادر غربانگاري و انحطاطنیستنیچه عامل اصلی این . انگاري رسیده است

داند که قوم یهود براي غلبه بر روم باستان و سپس قدیسان براي حفظ قدرتشان آن را می
.انداختهساخته و پرد

دهنده داند که رواجانگارانه میهاي اخلاقی آن را نیستوي تمامی مفاهیم دینی و نیز آموزه
انگاري را نتیجۀ منطقی سیطرة دین نیچه نیست. ضعف و سستی و انکارکنندة زندگی است

به باور نیچه در مسیحیت خدا کسی جز ارادة کشیشان . داندمسیحی بر فرهنگ غرب می
ها با خدا یابد و ابزار آشتی مجدد انسانمی» گناه«پیچی از خدا، یعنی از کشیش، نام سر. نیست

تمامی مفاهیم براي آن . اهرم واقعی قدرت است» گناه«. است» بازخرید گناهان«) کشیش(
داند و دیگران نیز که کشیش می:ها از کشیشان تمکین کنندساخته شده است تا انسان

شمول نظم جهان«و » اراده آزاد«وجود ندارد و » بازخرید گناهی«، »گناهکاري«، »خدایی«
).59و 75: 38بند، 1376همو، (همه دروغ است » اخلاق

فرستند؛ وقتی اجازه آنچه را که سد راهشان است، به دوزخ می]قدیسان[به باور نیچه، 
ود را کنند و با شکوهمند ساختن خدا، خدهند که خدا حکم کند، خودشان حکم میمی

داند و وي عامل اصلی این انحطاط در فرهنگ غرب را پولُس می. سازندشکوهمند می
خدا ناتوانان عالم، جهال جهان و خسیسان و محقّران را برگزیده : پولُس گفت«: نویسدمی

.)100: 51همان، بند(» است؛ دستور کار مسیحیت چنین بود و با این شعار انحطاط پیروز شد
انگاري وي نخستین کسی بود که بر آمدن نیست. داندگرفتار چنین فرهنگی مینیچه غرب را 

» خدا مرده است«و دامنه و عظمت واقعه را دریافت و بازگو کرد و آن را در جمله معروفش 
منظور او از این جمله، این بود که خداي مسیحیت؛ یعنی مفهوم خدایی که . خلاصه کرد
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ن مسیحی بود، مرده است و بنابراین تمامی دستگاه و نظام ساخته و پرداخته پولسُ و قدیسا
اخلاقی و ارزشی مسیحیت و غرب به همراه مرگ خدا، پشتوانۀ خود را از دست داده و 

نیچه، دعوتی براي واژگونی تمامی »خدا مرده است«رو، از این. اندمحکوم به فروپاشی
به باور نیچه، مرگ » ي مسیحیمرگ خدا«. هایی نو بودهاي غربی و آفرینش ارزشارزش

بر » مرگ خدا«با اعلام . اخلاق مسیحی و واژگونی دستگاه ارزشی مبتنی بر نیک و بد است
نیچه . شودپایان باورهاي متافیزیکی غرب و نیز بر پایان باور به جدایی روح و جسم تأکید می

پدید آمده است، به هاي ماوراي طبیعی را که از آغاز تفکّر غربابطال تدریجی کلیه ارزش
ترین رخداد روزگاران نزدیک، بزرگ«: نویسدکند و میانگاري تعبیر میمرگ خدا و نیست

اکنون سایۀ خود را ایمان به خداي مسیح ارزشی ندارد، اینکه خدا مرده است و اینکه دیگر 
رسید و انگاريوقتی غرب به نیست.)108دانش طربناك، بندهمو، (» بر اروپا افکنده است

خدا در فرهنگ غرب مرد، انسان بر مسند خدایی نشست و ملاك تشخیص خیر و شر شد و 
بنابراین، نیچه مرگ خداي مسیحی را مساوي پایان .هرگونه نیروي ماوراء طبیعی رد شد

خواهی و بزرگهاي مختلف آرمانپذیرفتن اخلاق مبتنی بر خیر و شر و خاتمه همه صورت
دمان، وي مرگ خدا و سلب سپیده95در بند . داندجدید و جهان معاصر میترین واقعه تاریخ 

آمدهاي آن شادمانی کند و از پیهاي زندگی امروزي معرفی میایمان دینی را یکی از واقعیت
.نمایدمی

نیچه معتقد است بشر باید تاریخ خود را دوباره از سر بگیرد و مرگ خدا سرآغاز این تحول 
باور نیچه، در مدرنیته بشر خدا را کشت و دفن کرد تا خود به جاي خدا به. اساسی است

داند؛ یعنی خدایی که منشأ اخلاق و آدمی خدا را کشته و هنوز خود نمی: گویداو می. بنشیند
هاي لذا ارزش. انگاشت، دیگر نیستنیک و بدها بود و بشر خود را در برابر الوهیت او هیچ می

باید هر مانعی را . ها را از نو ارزیابی کند و از نو بیافریندبشر باید ارزشگذشته رخت بربسته و 
باید ابرمرد شود؛ یعنی . از سر راه نیرو و نشاط زندگی بردارد و بشود هر آنچه حقیقتاً هست

... ها وها و حقیقتدهنده اخلاق و ارزشحال که دیگر اسطوره خدایی ماوراي طبیعی و سامان
هاي اخلاقی و بسته است، باید پذیرفت که انسان موازین عقلی و ارزشاز میان رخت بر

کند، بلکه همه را خودش براي اش از خارج دریافت نمیگونه معیاري را در زندگیهیچ
.آفریندبرآوردن نیازهایش می
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انگاري که غرب بدان دچار بنابراین، به باور نیچه گرداب انحطاط و منجلاب فساد و نیست
هاي مسیحی بر زندگانی مردم بوده است و این منشأ انحطاط ت، نتیجۀ تسلطّ آموزهگشته اس

هایش را بر رفته رفته سایه» خدا مرده است«به پایان رسیده است و » خود بنیادي بشر«امروزه با 
انگاري که غرب بدان دچار آمده است، گوید این نیستالبته نیچه می. گسترانداروپا می

از . اش نشاط و حیاتی دوباره ببخشدست تا بشر به خود آید و خود به زندگیفرصتی مغتنم ا
انگاري گلاویز شود و با پیروزي بر آن، کند که غرب باید با نیسترو، نیچه پیشنهاد میاین

نتیجه در در . برسد» ابر انسان«انگاري به خود خداي روي زمین شود و با گذر از نیست
، 1379نیچه، :نک(کند فسیر عبارت مرگ خدا ابراز شادمانی میدمان از این نوع تسپیده

اي آورده است این واقعه را در قالب حکایت دیوانهطربناكنیز در کتاب .)96:106و 95بند
جوید و سپس از مرگ خدا و جانشینی انسان که فانون به دست خدا را در فضاي تیره غرب می

داند که هاي خدا میها و تابوتکایت، کلیساها را مقبرهنیچه در این ح. زندبه جاي او دم می
دارد که نه در میان جمع اعلام می]نیچه[دیوانۀ «: )همان: نک(اند خدا را به کام مرگ کشانده

اند، بلکه ما همگان قاتلان هاي خدا شدهها و تابوتو کلیساها اکنون مقبرهتنها خدا مرد 
:Craig, 1998, vol, 6)» خداییم 852).

گوید، به می» نه«به باور نیچه مسیحیت که برخلاف فرهنگ دیونوسوسی و رومی به زندگی 
.ها و سنن و آدابی خلق کرد که ناتوان کننده و تباه کننده زندگی انسان استناگزیر ارزش

به جاي اینکه دگرگونی، یا آري جاوید به زندگانی باشد، به مقام متناقض ]مسیحیت[خدا در 
در وجود خدا دشمنی نسبت به زندگانی، طبیعت و نیروي اراده به زندگانی ! تنزّل کردزندگی

. بدل شد» آن جهان«و دروغ دربارة » این جهان«تجلّی کرد و به دستوري براي هر نوع بهتان به 
.)28: 5بند،1379،همو(در وجود وي، نیستی الوهیت یافت و اراده نیستی تقدیس شد 

علیه نوع عالی «شمارد؛ زیرا انگارانه و منحط میهاي مسیحیت را نیستنیچه تمامی آموزه
هاي بنیادي این نوع انسان را مطرود حد مرگ جنگیده است؛ همه غریزهتا سر]ابرمرد[انسان 

او خدا و هرگونه .)15همان، بند(است ساخته و از چکیده آنها بدي و فقط بدي را نگاه داشته
ترین نیازهاي خود را پندارد که بشر عالییحیت صرفاً تصورهایی میآموزه دیگري را در مس

. یابنددر مسیحیت، اخلاق و دین در هیچ نقطه با واقعیت تماس نمی«: کنددر آنها خلاصه می
و هیچ ) خدا، روح، خود، اراده آزاد یا اراده مجبور(هاي تصوري در مسیحیت چیزي جز علت
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نیچه، (» وجود ندارد) بازخرید گناه، اعتراف، کیفر، بخششگناه،(هاي تصوري چیز جز معلول
مرد و انسان از ترس، خدایی ساخت و این ]مسیحي[خدا: گفتنیچه می.)180: ب1377

.خداي ساختگی هم در فرهنگ منحط غرب مرد

گیرينتیجه.7
بشی در مایۀ هرگونه جننیچه تحت تأثیر نگرش خاص شوپنهاور به هستی و مفهوم اراده، درون

اي را که داند؛ با این تفاوت که نیچه ارادههاي عالم را به استیلاي اراده در آنها وابسته میپدیده
زندگی در نظر نیچه، ارادة . دهدشناسی خویش قرار میمعطوف به قدرت باشد، محور هستی

مواره هایند، اما آیا هترین کسان، قدرتمندترینرو، زندهمعطوف به قدرت است و از این
تازد و جویی بردگان بر اکثریت از طریق دموکراسی میمطلوب است؟ نیچه به برتريقدرت 

دهد که قدرت اگر در دست ابرمرد این نگاه نیچه نشان می. داندها میقدرت را حق ابرانسان
ها را به فرومایگان و خواجگان تقسیم او انسان. ارزش استباشد، ارزش دارد، وگرنه بی

گفته روشن شد با توجه به مطالب پیش. داندو قدرت را حق خواجگان و والایان میکند می
محور سقراط، افلاطون، ارسطو و دیگر فیلسوفان سنتی به اخلاق را که نیچه نگاه فضیلت

داند و بشر را به بازگشتی دوباره به زندگی دیونوسوسی فرا ها میانحرافی در تاریخ ارزش
بگوید و با چیرگی ارادة معطوف » آري«هاي آن آن به حیات و خواستخواند تا در پرتو می

ها را هاي خویش را شکوفا سازد و ارزشهاي دیگران، بکوشد ارادهبه قدرت خویش بر اراده
.از نو مطابق خواست قدرت خویش بازآفرینی کند

داند قدرت میاو ذات هستی را خواست . شناسانه استنگاه نیچه به مسئلۀ قدرت، نگاهی هستی
قدرت در بطن : گویدنیچه می. که باید شکوفا شود تا همه چیز در پرتو آن، شکوفا گردد

اي بود که در لذا باید در پی اراده. جویی استوجودهاي مادي است و در تلاش براي برتري
ر مندي رفتارها و به طورکلی بنیان اخلاق  در نظرو، مبناي ارزشاز این. تکاپوي قدرت است

ها را متناسب با اینکه در جهت نیچه، سازگاري با ارادة معطوف به قدرت است و او رفتار انسان
بنابراین، او ارادة . کندگذاري مییا مانع رسیدن بدان باشد، ارزش» ابرانسان«رسیدن به ایدة 

بد و یاهاي قدرت معنا میداند که متناسب با ارادهمعطوف به قدرت را تنها حقیقت ممکن می
پس . یابندها  نیز تفاوت میها و در پی آن ارزشها متفاوتند، حقیقتبر این اساس، چون اراده
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بنابر تحلیل نیچه، . تواند مطلق باشدحقیقت و اخلاق نزد نیچه، مفهومی نسبی است و نمی
پذیري، جریانی خلاف جریان واقعی در تاریخ غرب است که بشر جریان خداباوري و اخلاق

نیچه عامل اصلی این سرنوشت . انگاري و انحطاط کشانیده استرا به ناکجاآباد و نیستغربی
داند که قوم یهود و سپس قدیسان مسیحی آن را ساخته و محتوم را دین مسیحیت می

بر این اساس، نیچه از . وسیله ارادة معطوف به قدرت خویش را سامان دهندتا بدین،اندپرداخته
زند؛ بدین معنا که خداي مسیحیت که ساخته قوم یهود است باید برچیده دم می» مرگ خدا«

شود و انسان، دیگر نباید خداي موهوم را بپرستد، بلکه باید خداي وجود خویش، یعنی ارادة 
.معطوف به قدرت خویش را بپرستد و در جهت استیلاي آن گام بردارد

منابع
محمدحسن لطفی، تهران، انتشارات ، ترجمه )1380(دورة آثار افلاطونافلاطون، -

.خوارزمی، چاپ سوم
، ترجمه محسن حکیمی، تهران، انگاري تمام عیارهیچ، )1375(پیرسون، کیت آنسل-

.نشارات خجسته، چاپ اولا
االله فولادوند، تهران، انتشارات ، ترجمه عزتّفلاسفۀ بزرگ، )1377(بریان مگب، -

.خوارزمی، چاپ دوم
.، تهران، چاپخانه زهرهبینی شوپنهاورجهان، )1338(مهرین، مهرداد -
، ترجمه داریوش آشوري، تهران، انتشارات فراسوي نیک و بد، )1375(نیچه، فردریش-

.خوارزمی، چاپ سوم
.، ترجمه عبدالعلی دستغیب، آبادان، نشر پرسش، چاپ اولدجال، )1376(نیچه، فردریش -
.مجید شریف، تهران، جامیکتر ، ترجمه دارادة قدرت، )1377(نیچه، فردریش-
، ترجمه دکتر محمدباقر هوشیار، تهران، ارادة معطوف به قدرت، )1377(نیچه، فردریش -

.1377نشر فروزان، چاپ دوم، 
گذار از مدرنیته، شاهرخ : ، برگرفته از»ناحقیقتوحقیقت«، )1379(نیچه، فردریش -

.حقیقی، تهران، نشر آگاه
.، ترجمه علی عبداللهی، تهران، نشر جامیاندمسپیده، )1379(نیچه، فردریش-
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، ترجمه محمدباقر هوشیار و اصغر تفنگ انگاري اروپایینیست، )1379(نیچه، فردریش -
.سازي، آبادان، نشر پرسش
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